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بزم حمــام رفتن تهرانی هــا اغلب با شــعر و ترانه های 
کوچه بازاری همراه بود. از طرفی توصیف شاعران از وضعیت 
حمام های قدیم به گونه ای بود که گویی در آب خزینه نفست 

بند آمده است.
حمام در اشعار نماد پاکی اســت. رضا عبداللهی، شاعر، 
پژوهشــگر و ترانه ســرا، دراین باره می گوید: »حمام در 
روایت های مختلف مظهر پاکی اســت. شعرخوانی و شعر 
در وصف حمام از آداب همیشگی مردم تهران 
بوده است. در مراســم  مختلفی که در حمام 
برگزار می شــد همچون حمام ازدواج، حمام 
حنابندان و حمام شاه داماد برای هر کدام شعرها 
و ترانه هایی را می خواندنــد. در این میان از 
معروف ترین ترانه های حمامی که جزو شعرهای 
لاله زاری نیز بود می توان از ترانه »حمومی آی 
حمومی« نام برد که مرحوم مرتضی احمدی با 
زبان شیوای تهرانی بارها آن را خوانده: »حمومی  
آی حمومی فرش و قالیچم رو بردن / فرش و قالیچم 
جهنم، طاس و دولیچم رو بردن / فرش و قالیچه و 
طاس و دولیچم جهنم، لنــگ و قطیفه م رو بردن / فرش و 

قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قطیفم جهنم، و...«
اما همیشه توصیف حمام حکایت از شادی و تطهیر نداشت. 
این را می توان از شــعر خزینه ملک الشعرای بهار فهمید. 
محمدتقی بهار ملقب به ملک الشعرا ساکن قدیمی خیابان 
بهار در شعر معروف خزینه با تبحر شاعرانه اش خزینه های 

آن روزگار حمام های تهران را به تصویر می کشد:

 ضرب المثل هایــی که با موضــوع حمام در 
ارتباطنــد ریشــه در باورها و آداب  و رســوم 
تهرانی ها دارند. حمام ها به عنوان دورهمی های 
مهــم زنــان و مــردان تهرانی زمینه ســاز 
به وجود آمدن بسیاری از ضرب المثل ها شده اند.

نصــرالله حــدادی، تهران پــژوه، می گوید: 
»ضرب المثل هــا نمونه ابراز عقیــده مردم 
به خودمانی ترین حالت آن است. حمام ها نیز از 
خودمانی ترین مکان هایی بود که مردم تهران 
در آن دور هم جمع می شدند و زمان زیادی را 

آنجا می گذراندند.« 

حدادی به روایتی عامیانــه به معروف ترین 
ضرب المثل های حمومی یعنــی »قوز بالا 
قوز« اشــاره می کند: »روزی مردی که قوز 
داشــت به حمام می رود. از قضا آن روز بزم 
شادی و طرب اجنه در حمام فراهم بود. مرد 
نیز در این شادی شریک می شود و اجنه به 
یمن این خوش خدمتی قوزش را برمی دارند. 
دوســت آن مرد که او هم قوز داشته وقتی 
ماجرا را متوجه می شــود به حمام می رود. 
مرد نادان از روی خوش خدمتی برای اجنه به 
رقص و آواز روی می آورد ولی از شانس بدش 
آن روز اجنه در غم و غصه به سر می بردند و 
ازاین رو نه تنها قوزش را برنداشتند که برای 
تنبیه و ادب کردنش قوز دوستش را هم  روی 
قوز او گذاشتند. هنگامی  که یک نفر گرفتار 
مصیبتی شده و از روی ندانم کاری مصیبت 
تازه ای هم برای خودش فراهم می کند، این 

مثل را به کار می برند.«
این تهران پژوه دربــاره ضرب المثل »با آب 
حمام دوست می گیرد« می گوید: » این نیز از 
ضرب المثل های معروف است. یکی از آداب 
حمام رفتن های قدیم در تهران این بود که 
هر کس وارد حمام می شد برای اظهار ادب 
و تواضع به افراد بزرگ تر که در صحن حمام 
نشسته، مشغول کیسه کشی و صابون زدن 
بودند، یک سطل یا طاس بزرگ آب گرم از 
خزینه حمام برمی داشت و بر سر آن بزرگ تر 
می ریخت. این ضرب المثل هم کنایه از این 
خوش خدمتی دارد و درباره کسانی است که 
به طرق سهل و ســاده و بدون تحمل رنج و 

زحمت دوست و رفیق پیدا می کنند.«
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جن ها همیشــه پای ثابت روایت های مرتبط با حمام های قدیمی 
بوده اند. گویی خزینه های بخارگرفتــه و گرمابه های زیرزمینی با 
قصه ها و خرافات عجین شده اند. حضور جن و پری در حمام های 
قدیمی تهران  همپای تاریخچه ساخت نخستین حمام ها قدمت 
دارد. نصرالله حدادی، تهران پژوه، می گوید: »حمام ها پایین تر 
از سطح زمین ساخته می شدند. تاریک و پر از بخار بودند. نوع 
معماری حمام ها هم به گونه ای بود که پژواک و انعکاس صدا در 
آن اتفاق می افتاد. همین مسائل باعث می شد تا مکانی ترسناک 
و وهم آلود به نظر آید.«  ترس از حمام و قصه های جن و پری اش 
تنها مختص به عامه مردم نبود و این ترس تا دربار نیز رخنه 

کرده بود. مظفرالدین شاه قاجار از حمام رفتن واهمه داشت 
و نقل است قبل از اینکه وارد حمام شود یکی از درباریان شجاع 
خود را به حمام می فرســتاد تا اجنه را از آنجا دور کند. برخی نیز 

دست به دامان کاسه چهل کلید که به انبوهی از دعاها مزین بود می شدند.
پای صحبت های اهالی محله های قدیمی تهران که بنشینید قصه اجنه حمام های محله 
را به یاد دارند. زین العابدین فرحزادی از قدیمی های محله می گوید: »حمام 300 ساله 

فرحزاد جن داشت. همیشه صداهای عجیب وغریب از آنجا می آمد.«
حمام جنی معروف محله حسن آباد 
هــم به خاطر قصــه اجنه کم کم 
بی رونق شــد. این حمام زیبا که 
مشتری های فراوان داشت با شایعه 
حضور اجنه از چشم اهالی افتاد؛ 
به خصوص که برخی شایعه کرده 
بودند این حمام قبلاً غسالخانه بوده 
و ارواح آنجا حضور دارند. این حمام 
کم کم بین تهرانی ها به حمام جنی 

معروف شد.

نصرالله حدادی، تهران پژوه، معتقد اســت پایه سنت حسنه 
ازدواج در حمام های قدیمی تهران گذاشته می شد:»در روزگار 
قدیم به خصوص در دوره قاجار نقل بود که جماعتی از مردم در 
حمام های عمومی عروس موردپسندشان را پیدا می کردند اما 
این کار آداب خاص خودش را داشت. زنانی به نام دلاله که در 
حمام ها حضور داشتند از طرف افراد متمول مأمور می شدند 
دختران دم بخت را برای ازدواج معرفــی کنند.« برگزاری 
مراســم »حمام عزا« هم مخصوص اصلاح ســر و صورت 

صاحبان عزا بود و مراسم »حمام زایمان« برای استحمام 
مادرانی که وضع حمل کرده بودند در حمام سنتی تهران 
رایج بود اما حدادی از »حنابندان« به عنوان یکی دیگر 
از جالب ترین مراسم رایج در حمام های سنتی تهران نام 

می برد. او در این باره می گوید:»روایت های مختلفی درباره 
مراسم »حنابندان« دامادی در حمام های قدیمی تهران نقل 

شده اما کمتر کسی درباره حنابندان مشاغل مختلف شنیده است. ماجرا از این 
قرار است که استادکارهای مشاغل سخت مثل بنایی، نجاری، مسگری و... که با 
دست کار می کردند برای کلفت شدن پوست دستشان و جلوگیری از پینه بستن، 
کف دستشان حنا می گذاشتند و اصطلاحا به آن حنابندان می گفتند. حنابندان 
مشاغل سخت در برهه ای در قالب مراسم انجام می شد اما با گذشت زمان دیگر 
مراسمی در کار نبود و مردم در مواقع لزوم برای حنا بستن دست یا پا به حمام 

عمومی می رفتند.«

چرا حمام محله حسن آباد به 
حموم جنی معروف شد؟

حنابندان استادکاران مشاغل سخت
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افتاد به حمام ، رهم ســوی خزینه  / ترکید کدوی ســرم از بوی خزینه
من توی خزینه نروم هیچ و ز بیرون / مبهوت  شوم  چون نگرم  سوی  خزینه
چون کاســه » بزقرمه « پرقرمه کم آب /  پر آدم و کــم آب بود توی خزینه
گه آبی و گه سبز شود چون پرطاووس  /  آن موج لطیفی که بود روی خزینه
گر کودک بی مو ز خزینه به درآید /  پرپشــم شود پیکرش از موی خزینه
موی بدن و چرک و حنا و کف صابون / آبی ست که جاری بود از جوی خزینه
چون جمجمه مرده سی روزه دهد بوی / آن خوی که چکد، از خم ابروی خزینه
سرگین گرو از عطر برد، گر بگشــاید /  عطار سپس دکه به پهلوی خزینه
با جبهه پرچین و لب عربده جویش /  گرم و تر و چسبنده بود خوی خزینه
از لای کش احوال دل خسته او پرس / چون رنگ طبیعی پرد از روی خزینه
پیکر شودش زرد به رنگ مگس نحل / هر کس که برون رفت ز کندوی خزینه
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